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Abstract 

Every government needs authority in addition to force and power for its 
survival. Legitimacy is the guarantor of the government's authority and 
legitimizes the right to command and forbid the rulers and the necessity of 
obeying them. Relying solely on military power, without the support of 
legitimacy, is not possible in the long term. The political systems that rule Iran 
have also relied on the support of legitimacy and have relied on reasons to 
legitimize and justify their rule and rule. This article seeks to analyze the 
developments of legitimacy, find its turning points and the similarities and 
differences in the perception of legitimacy in Iranian governments from the 
Achaemenid Empire to the Islamic Revolution. Therefore, by referring to 
historical documents and using the method of qualitative content analysis, the 
main changes in the legitimacy of the political system and its ups and downs in 
Iran from the ancient period until now will be expressed. In the end, it becomes 
clear that the governments ruling Iran from the ancient times to the Islamic 
revolution - except for the Pahlavi dynasty - have relied on the divine theory of 
legitimacy, and despite all their differences, they have this in common. 
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 چکيده

 ی.،اسد.  مردروع   یازمندد   ید  خود علاوه بر اعمال زور و قدرت به اقتددار    یبقا یبرا هر دولتی

تکیه   سازد یمرا مرروع  آ هاحاکمان و ل وم اطاع. از  یبرا را یامرو هضامن اقتدار دول. اس. و حق 

هدای   ممکدن  یتد.   ظدام    درازمددت ای از مرروعی.، در  صرف بر قدرت  ظامی، بدون داشتن پرتوا ه

ا دد و بدرای مردروع و موکده کدردن       از مرروعی. تکیده داشدته   یا پرتوا هسیاسی حاکم بر ایران  ی  بر 

 ،ا د  این مقاله به د بال واکاوی تحدولات مردروعی.   ی تمتک کتتهحکوم. و فرما روایی خود به دلایل

ایدران از امرراطدوری    یهدا  دولد. تلقی از مرروعی. در  یها تفاوتو  ها شباه.یافتن  قاط عطف آن و 

با مراکعه به اسناد تاریخی و با روش تحلیل مضدمون کیفدی،    نی؛ بنابراهخامنری تا ا قلاب اسلامی اس.

ترین تحولات مرروعی.  ظام سیاسی و فراز و  ردی  آن در ایدران از دوره باسدتان تداکنون بیدان       اصلی

به کد    حاکم بر ایران از دوران باستان تا ا قلاب اسلامی د  یها دول.شود  خواهد شد  در پایان روشن می

 کهد.  نیازاکه دار د  ییها تفاوتهمه  رغم یعلو  ا د داشتهظریه الهی مرروعی. تکیه د بر   سلتله پهلوی

  مرترک هتتند

  یباستان، ا قلاب اسلام رانیا ،یاله .یمرروع .،یمرروع ،یاسیس رهیا د ها:  واژهکلید
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 مقدمه و بیان مسئله

مشااروعیت ی اای از ارکااان اواالی مقااوم هاار دولاات اساات. داشااتن مشااروعیت موجاا  پاا یرش   

. جوهره اولی مشروعیت، پاسخ به این سؤال است که چرا در یک نظام شود یمدولت  یها استیس

است؟ هر پاسخی کاه   الاتباع لازمسیاسی مردم باید از دولتمردان اطاعت کنند و اوامر و نواهی آنها 

کند. دلیلی که لزوم اطاعت  شود ملاک مشروعیت آن نظام سیاسی را مشخص می ده به این سؤال دا

 کند دلیل مشروعیت آن نظام سیاسی است.  مردم از یک نظام سیاسی را اثبات می

شود. بدین وورت که مشاروعیت   دیگری نیز مطرح می وورت بهدر برخی موارد بحث مشروعیت 

. از ایان منظار، مشاروعیت پاساخی باه ایان ساؤال اسات کاه          شود یمدر قال  حق حاکمیت مطرح 

دقات در ایان دو   «. ح ومت حق کیست و چه کسی یا کسانی حق دارند بر مردم ح ومت کنناد؟ »

 یدوروکند که اینها دو تلقی متفاوت از موضوع مشروعیت نیساتند، بل اه    ، روشن مییبند وورت

ه دو بخا  حااکو و تحات ح ومات تقسایو      در هر نظام سیاسی، جامعه با  واقع بهیک س ه هستند. 

اسات کاه    طارح  قابال شود. وقتی از زاویه کسانی که تحت ح ومت هستند نگاه کنیو این سؤال  می

چرا باید مردم از دستورات ح ومت اطاعت کنند؟ اما زمانی که توجاه باه خاود منحا  ح ومات      

حق دارد بار مساند    شود که ح ومت متعلق به چه کسی است و چه کسی باشد این سؤال مطرح می

ح ومت قرار گیرد. اما هر پاسخی که به ساؤال چرایای لازوم اطاعات از دساتورات ح ومات داده       

است.  استفاده قابل« چه کسی حق دارد بر دیگران ح ومت کند»در پاسخ به این سؤال که  ناًیعشود 

« الف»ن سؤال که چرا اطاعت کند با ای« الف»باید از فرد « ب»این سؤال که چرا فرد  گرید عبارت به

، تحقیق پی  رو به دنبال پاساخ  اساس نیبرایک حقیقت هستند.  یدوروح ومت کند « ب»باید بر 

ایرانای از هخامنشایان تاا باه اماروز بار چاه تحاوری از          یهاا  دولات اسات کاه اولاً    سؤالبه این دو 

 سر گ اشته است.، ثانیاً این تلقی از مشروعیت چه تحولاتی را پشت اند داشتهمشروعیت ت یه 

 

 پیشینۀ پژوهش

تاکنون پژوهشی مشروعیت و تحولات آن را از هخامنشیان تا انقلاب اسلامی بررسی ن رده اسات.  

 .اند نمودهرا بررسی  ساله پانحدو  دو هزاراز این بازه  ییها بخ موجود  یها پژوه 
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هخامنشای و   یهاا  دولات ر مقایساه مباانی مشاروعیت د   »با عنوان  یا مقالهو هم اران در  زاده  ینق 

معتقدند اندیشه مشروعیت از دوران هخامنشیان تا ساسانیان در حال ت امل بوده اسات. در  « ساسانی

دوره هخامنشیان ی ی از ارکان مشروعیت ح ومت، انتسااب آن باه لطاف اهاورامزدا باوده اسات.       

و  زاده  ینق) اند بودهپایه مشروعیت ح ومت  نیتر مهواز دوره ساسانیان مردم  یا برههدر  کو دست

 (. 815تا  797: 1395هم اران، 

معتقاد  « فرمانروایی توأمان؛ ح ومات و مشاروعیت در ایاران باساتان    »با عنوان  یا مقالهکسرایی در 

 بخا   تیمشاروع است سه عنحر تبار، لطف خداوناد و عادالت و خحاال ویاژه انساانی از عوامال       

 (208تا  1389: 1389. )کسرایی، اند بوده ح ومت در ایران باستان

باا   یاندر عحار سالقوق   یاف ار عموم یدئولوژیکا یریتمد»با عنوان  یا مقالهدادور و هم اران در 

معتقدند سلقوقیان با تمسک به نمادهای دینای و ما هبی ساعی کردناد     « یتبر مسئله مشروع دیتأک

 (.94تا  69: 1395برای خود مشروعیت کس  کنند )دادور و هم اران، 

 دیا تأکمعتقد است سربداران با « بحران مشروعیت در ح ومت سربداران»با عنوان  یا مقالهسعید در 

: 1393به دنبال ایقاد مشروعیت برای ح ومت خود بودند )ساعیدی،   یزیست ظلوبر موعودگرایی و 

 ( 142تا  125

معتقدناد  « شروعیت در عحر وافویه تبارشناسی الگوی م»با عنوان  یا مقالهاحمدوند و هم اران در 

 اناد  باوده ح ومات وافوی    بخا   تیمشاروع سه عنحر امامت، فقاهت و حفاظت از اتباع، عوامال  

 (148تا  109: 1395)احمدوند و هم اران، 

محدوده زمانی خاوای از تااریخ ایاران را     ها پژوه هرکدام از این  شود یمکه ملاحظه  گونه همان

به همین جهت جای واکاوی تاریخی این مفهوم از دوران هخامنشیان تا به امروز و  اند نمودهبررسی 

تحقیق حاضر مت فال انقاام ایان امار خواهاد       رو نیازانقاط عطف آن خالی است و  کردن مشخص

 بود.
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 (السلام هی)عل نیدانشگاه جامع امام حسمعاصر رانیا یدولت پژوه

 ی پژوهششناس روش

بررسای   یاق، تحق یان اسات. هادا از ا   یفای ک یهاا  و در سانت پاژوه    یادیبن ی، پژوهشمقاله ینا

باا روش تفسایری و باا روی اردی تااریخی، مفااهیو       . است عیت و تحولات آن در گ ر زمانمشرو

   مرتبط با مشروعیت از آثار اولی هر یک از ادوار تاریخی، تحلیلی و تفسیر شده است.

 

 های پژوهش یافته

 . اندیشه مشروعیت در ایران پیش از اسلام1

 یو شااه  یآسمان یشاهاست:  مشاهده قابلسیاسی دوران باستان دو گونه از مشروعیت  یها نظامدر 

و  یاز تبار آنها تلق و یانخدا یشاهان تقل ی،آسمان یشاه مشروعیت در (9: 1395)اف نده،  مقدس

فراعنه محر به عنوان خدا بر مردم ح ومت می کردناد )نازعاات،    شدند. یم یدهبه عنوان خدا پرست

(. همچنین در یونان دوره اسااطیری، شااهان از نسال خادایان محساوب مای شادند )هاومر،         24آیه 

 (.68: 1388)هومر،  (. عحای شاهی را زئوس به آنها داده بود73: 1390

ده و نماینده آنهاسات. شااه انساانی    نه از تبار خدایان که برگزیشاهان  مشروعیت شاهی مقدس،در  

است که مورد توجه خدا قرار گرفته و با عنایت و یاری او باه مقاام شااهی رسایده اسات. در ایاران       

. در ادامه، این تلقای از مشاروعیت   دانستند یمالهی  دییتأباستان، شاهان، مشروعیت خود را ناشی از 

 د شد.  بحث خواه لیتفح بهکه در ایران باستان رواج داشته 

 مشروعیت سیاسی در حکومت هخامنشیان 1-1

کنند نشان دهند ح ومت آنها  است پادشاهان تلاش می مانده یبرجاکه از این دوران  ییها بهیکتدر 

شاوند و در برخای    بر این سرزمین مشروع است. دلیلی که همه شاهان هخامنشی به آن متمسک می

استدلال همگی آنها این است کاه ایان سارزمین و     نیز ی سان است. کاررفته بهموارد حتی جملات 

پیاروز گردانیاده اسات. در ایان      دشمنانشاان فرمانروایی بر آن را خداوند به آنهاا داده و آنهاا را بار    

ای الهی است. خداوند آنها را برای پادشاهی برگزیده اسات   تحریح شده که پادشاهی عطیه ها بهیکت

. ایان  اناد  غال و بر دشمنان خود  کنند یمح ومت  ها نیمسرزو به لطف و عنایت اوست که بر این 
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هایی که از ابتدا تا انتهای سلسله هخامنشی در دست اسات باه عباارات گونااگون      مضامین در کتیبه

 ت رار شده است.

. او معتقد داند یما  خدای بابل سلسله هخامنشی تسلط  بر بابل را لطف مردوخ ا  گ ار انیبنکورش  

 روزه هماه من متوجه کرد. زیارا مان    طرا بهمردوخ آقای بزرگ، قلوب نقی  اهلی بابل را »است: 

 مَااردوخ »(. در اساتوانه کاوروش چناین آماده اسات:      386: 1374)پیرنیاا،  « در ف ر پرست  او بودم

 جستقوی به. پرداخت جستقو به کشورهادادگر در سراسرِ همه  ییه دنبالِ فرمانرواب }خدای بابل{

. از او باه ناامِ   بار خواناد  را « اَنااششان »پادشاهِ « کوروش»دهد. آنگاه او نامِ  یاریخوب که او را  یشاه

هماه   ینکوروش درآورد. همچنا  یبردار فرمانرا به  «یگوت» ینِاو تمامِ سرزم .ادکردیپادشاهِ جهان 

)هومر،  کنند یماز او محافظت  )استوانه کورش(. همچنین او معتقد است که خدایان« را ماد مردمانِ

شده است که خدای بابل کاورش   دیتأکشود در متن فوق،  که ملاحظه می گونه همان(. 101: 1368

را به پادشاهی برگزیده و او را بر سرزمین گوتی و ماد حاکو کرده است و ح ومت کورش ماورد  

 خداوند بابل است.  دییتأ

مم ن است این سؤال مطرح شود که جملات فوق، چگونه بر نظریه مشروعیت در دوران کاورش  

اماا مفهاوم    سات؛ یندلالت دارد. پاسخ این است که در ظااهر ایان جمالات واحبتی از مشاروعیت      

کند. این که کورش از  جملات فوق ما را به ملاک مشروعیت ح ومت در آن دوران، رهنمون می

اناد تنهاا باه حمایات و یااوری       یاور او در رسیدن باه ح ومات باوده    احتمالاًه میان هزاران فردی ک

دهاد آن کسای کاه حمایات او      کند نشان می کند و در چند جمله آن را ت رار می مردوخ اشاره می

ح ومت کورش باشاد حمایات خداوناد بابال، ماردوخ       بخ  تیمشروعتواند در نظر مخاطبین  می

 است.  

آن اسات کاه بارای ماردم      دهناده  نشانطای پادشاهی از سوی خدای بابل استناد م رر کورش به اع

به هماین  . خدای بابل یعنی مردوخ باشد دییتأبابل ح ومت کسی مشروع است که مورد حمایت و 

کند که این پادشاهی از جان  مردوخ به او اعطاا شاده اسات و     می دیتأکجهت کورش چندین بار 

 مردوخ است. دییتأح ومت  مورد 

از  ها نیسرزمنیز چندین بار تحریح شده که ح ومت این  مانده یجا بهکه از داریوش  ییها بهیکتدر 

بار از اهورامزدا یاد شاده و م ارر    76جان  اهورامزدا به داریوش داده شده است. در کتیبه بیستون 
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ادشااهی را  تاکید شده که کارهایی که داریوش انقام داده به خواست اهورامزدا بوده و اهورامزدا پ

به او بخشیده است. این میزان استناد به یاری اهاورامزدا بسایار جالا  توجاه و نشاان از الهای باودن        

شااه هساتو. اهاورامزدا    پاداهورامزدا مان   مرحمتبه »فرهنگ سیاسی ایران در عحر هخامنشی دارد.

امزدا باه مان   داریوش شاه می گوید این است کشورهایی که به لطاف اهاور    را به من داد. یشاهپاد

رسیده است. داریوش شاه می گوید اهورامزدا این پادشاهی را به من داد. اهورامزادا مرا یاری کارد  

)دانادامایف،  « تا این پادشاهی را بدست بیاورم. به لطف اهورامزدا من مالاک ایان پادشااهی هساتو    

1373 :343.) 

تحات   یهاا  نیسارزم ن که ح ومت  و او مبنی بر ای دیتأکاستنادهای م رر داریوش به اهورامزدا و 

ح ومت  اعطای اهورامزدا به اوست بر این امر دلالت دارد که در فرهنگ سیاسی عحر هخامنشی 

خداوند باشد و پادشاهی از ناحیه خداوند باه او   دییتأکسی حق پادشاهی و ح ومت دارد که مورد 

 اعطا شده باشد.  

داناد. وی نیاز    و سالطنت خاود را مشاروع مای     خشایارشا پسر داریوش نیز به همین دلیال ح ومات  

همدان از زباان خشایارشااه    نامه گنجداند. در کتیبه  پادشاهی خود را ناشی از خواست اهورامزدا می

 ینزما  یناکه  است یانخدا ینتر بزرگکه  بزرگ است اهورامزدا یخدا»چنین نگاشته شده است: 

را  یارشاا خشاکاه   یاد آفر یماردم شااد   یبراکه  یدمردم را آفرکه  یدآن آسمان را آفرکه  یدرا آفر

 )کتیبه خشایارشا در همدان(« شاه کرد

 دنیرسا  قادرت  باه مم ن است این اش ال مطرح شاود کاه شاواهد تااریخی بیاانگر آن اسات کاه         

قادرت نظاامی باه ح ومات      بار  هیا بات دیگری باوده اسات. پادشااهان یاا      از عواملپادشاهان ناشی 

 نی؛ بناابرا شادند  بردند یا توساط بزرگاان درباار برگزیاده مای      ر به ارث میرسیدند یا آن را از پد می

 واقعیات تاریخی است.  گرفتن دهینادعامل مشروعیت ح ومت  عنوان بهالهی  دییتأاز  کردن وحبت

اناد؛ اماا عامال     باوده  ماؤثر در پاسخ باید گفت اگرچه موارد فوق در رسیدن پادشاهان به ح ومات  

خداوند باوده اسات. باه هماین دلیال       دییتأامنشی انتساب ح ومتشان به اولی مشروعیت شاهان هخ

دانساتند. اگرچاه    خداوناد مای   دییتأالهی و مورد  یا هیعطح ومت خود را  م رراًشاهان هخامنشی 

بارای  اسات؛ اماا آنهاا    باوده   مؤثرقدرت نظامی و برندگی شمشیر پادشاهان در رسیدنشان به قدرت 

. اناد  کارده  ینما اساتناد   لیقب نیازاح ومت خود به برندگی شمشیرشان یا اموری  دادن جلوهمشروع 



  

   

 

 السلام( دانشگاه جامع امام حسین )علیهمعاصر  رانیا یپژوهدولت  43

  معاصر رانیا یدولت پژوه

 رو نیازامشروع است.  ح ومتشانخداوند هستند  دییتأداشتند که چون مورد  دیتأکبل ه بر این امر 

 نحوه رسیدن به پادشاهی تأثیری در مبنای نظری مشروعیت ندارد.

 مشروعیت سیاسی در سلسله اشکانیان 2-1

آثاار م تاوب چنادانی از     مانده یجا بهمتعدد و مفحلی که از دوران هخامنشیان  یها بهیکتخلاا بر

نیز ارتباطی با بحاث مشاروعیت    مانده یبرجااین دوران تاکنون کشف نشده است. اندک م توبات 

ار تارین آثا   ندارد. افزون بر این انتساب برخی از آنها به سلسله اش انی خالی از اش ال نیست. عمده

باه خاط و زباان     عمومااً  هاا  سا ه و مسی است. این  یا نقرههای  م توب منتس  به این سلسله، س ه

نگاشته شده است. « دوستدار یونان»به معنی  «هلن لویف»یونانی است و در روی برخی از آنها عبارت 

روی آن  نویسد و بر چگونه یک سلسله ایرانی، پول رسمی خود را به خط و زبان یونانی می کهاین 

کند قدری عقیا  اسات و    خود را نه دوستدار ایران یا خدایان ایرانی که دوستدار یونان معرفی می

 توضیحات مورخین در این زمینه راهگشا نیست. 

مقدور نیست. به همین دلیل هار   خحوص نیدرامستند و مت ی به شواهد تاریخی  اظهارنظر رو نیازا

در خحوص مبنای مشروعیت در سلسله اش انی لاجرم مت ی بر حادس و گماان    یاظهارنظرگونه 

سلساله اشا انی نیاز     که ییازآنقاخواهد بود. چنانچه نظر رایج مبنای قضاوت قرار گیرد باید گفت 

قوم آریایی است و به لحاظ تااریخی نیاز در میاان     یها شاخههمانند هخامنشیان و ساسانیان ی ی از 

 الهی بوده است. دییتأمبنای مشروعیت آنها نیز همان  القاعده یعلگرفته  این دو سلسله قرار

ای به نام اش انی که توسط قوم پارت در ایاران ایقااد و باه     برخی مورخان معتقدند سلسله همه نیباا

جانشاینان اسا ندر و   »سال بر ایران ح مرانی کرده باشاد وجاود خاارجی نادارد. بل اه       470مدت 

و خراساان بازرگ و قفقااز و     افغانساتان و ایاران و هناد و    نیالنهار  نیبا   قرن بر یونانیان بی  از ش

(. در وورت وحت ایان نظار باه دلیال نباود      69: 1381)پورپیرار، « اند کردهآسیای وغیر ح ومت 

ح ومت خود بر مردم  دادن جلوهاسناد و شواهد، روشن نیست که سلوکیان و یونانیان برای مشروع 

اند. آیا به نظر رایج و مقبول در ایران یعنای مشاروعیت الهای     دلایلی متوسل شدهاین سرزمین به چه 

 لیا به دلاند یا به نظرات رایج در موطن اولی خود یعنی یونان؟ در حال حاضر  حاکمان متوسل شده

 توان سخن مستندی بیان نمود. نبود شواهد در این باره نمی
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 (السلام هی)عل نیدانشگاه جامع امام حسمعاصر رانیا یدولت پژوه

 مشروعیت سیاسی در دوران ساسانیان 3-1

نامه تنسر به گشنس  است. این ناماه را تنسار،    مانده یبرجاکه از سلسله ساسانی  ییها کتاب ی ی از

باه   لیتفحا  بههیربد هیربدان اردشیر باب ان در پاسخ به شاه طبرستان نگاشته است. در این نامه تنسر، 

شااهان   کند که از خلال آن مبنای مشروعیت نحوه انتخاب پادشاه، پس از فوت شاه سابق اشاره می

 ساسانی قابل استنتاج است:  

موبدان و دیگری به مهتر دبیران و ساوم باه    سیرئشاه( سه نسخه بنویسد به خط خوی ... ی ی به »)

اوفهبد اوفهبدان تا چون جهان از شاهنشاه بماند موبد موبدان را حاضر کنند و این دو کس دیگار  

گاناه   ر گیرد. اگر رأی موباد موافاق رأی ساه   تا این سه کس را به کدام فرزند رأی قرا ...جمع شوند

باشد خلایق را خبر دهند و اگر موبد مخالفت کند هیچ آش ارا ن نند... تاا موباد تنهاا باا هراباده و      

و زُهّاد خلوت سازد و به طاعت و زمزم نشیند و از پس ایشان اهل ولاح و عفت به آمین  داران نید

ین فارغ شوند آنچه خدای تعالی مل ه ا ن نماز شام ازو تضرع و خضوع و ابتهال دست بردارند، چو

در دل موبد افگند بران اعتمااد کنناد و در آن شا  باه بارگااه، تااج و ساریر فارو نهناد و اواناا           

ایستند، موبد با هرابده و اکابر و ارکان و اجله دولت به مقلاس   اوحاب مرات  به مقام خوی  فرو

  و گویند مشورت خوی  پی  خدای بزرگ برداشتیو پادشاه زادگان شود و جمله وف زنند پی

ما را رشَاد الهام فرمود و بر خیر مطلع گردانید، موبد بانگ بلند بردارد و بگوید که ملای ه به مل ای  

فلان بن فلان راضی شدند، شما خلایاق نیاز اقارار دهیاد و بشاارت بااد شاما را، آن پادشااهزاده را         

 (. 87-88: 1354)تنسر، « ر سر او نهندبردارند و بر تخت نشانند و تاج ب

 نیتار  مقربحس  ظاهر،   اولی شاه بعدی موبد موبدان ا  کننده نییتعشود  که ملاحظه می گونه همان

نظر وی با نظر دو تن دیگر موافق نباشد باید به درگاه خداوند  که یدروورتا است و  فرد به خداوند

برود و با تضرع و دعا بخواهد تا پادشاه بعدی را به قل  موبد موبدان الهام کند. زمانی هو که موباد  

بل اه   سات؛ ینکناد کاه ایان امار، انتخااب او       خواهد شاه بعدی را معرفی کند تحریح می موبدان می

 ص فرد مؤید از جان  خداوند هدایت کرده است.  او را به تشخیخداوند 

تواناد   دهد که در فرهناگ سیاسای عحار ساساانی کسای مای       تردیدی نشان می چیه یبروایت فوق 

پادشااهی کاه منحاوب از     رفات  یما خداوند باشد. در ایان دوره انتظاار    دییتأپادشاه شود که مورد 

وند داشته باشد. البته نه به آن معنایی کاه  ای مبنی بر تأییدش از جان  خدا جان  خداوند است نشانه
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 القاکردند  پادشاهان درست یا غلط سعی می رو نیازااند.  کرده مردم از پیامبران درخواست نشانه می

در دوران ساساانی م ارر از فار      ؛ لا ا و نحرت الهی دارای فره ایزدی هساتند  دییتأکنند که به دلیل 

شده است.  ت در ش ل حیواناتی چون خروس یا بز ظاهر می. فر شاهی گاهی اوقاشود یمشاهی یاد 

ا  سلسله ساسانی گ ار انیبندر بیان ماجرای تعقی  اردشیر باب ان ا « کارنامه اردشیر باب ان»در کتاب 

اردوان شگفت مانده باود کاه انگاار کاه     : » ا چنین آمده است آخرین پادشاه اش انی توسط اردوان ا 

ولی آن بره چه تواند بودن. او از دساتور پرساید و دساتور گفات آن فاره      سواران دوگانه را دانستیو 

خدایی کیانی است که هنوز به وی نرسیده، بباید که سواره بشتابیو شاید پی  از آن که آن فاره باه   

« از آن جایی کاه فاره کیاان باا اردشایر باود اردشایر پیاروزی یافات          ...وی رسد او را توانیو گرفتن

 (.184-187: 1369، نام یب)

 . اندیشه مشروعیت پس از اسلام2

اداماه یافات و ایان باار آیاات قارآن و        بااقوت مشروعیت الهی سلطنت پس از ورود اسلام به ایران 

طوسای در   الملاک  نظاام مشروعیت پادشاهان به کار گرفته شد. خواجاه   دییتأروایات نیز در جهت 

اندر هر  ایزد تعالی »دهد. به تعبیر وی  می ح ومت پادشاه را به اراده الهی نسبت« نامه استیس»کتاب 

عحری، ی ی را از میاان خلاق برگزیناد و او را باه هنرهاای پادشااهانه ساتوده و آراساته گرداناد و          

محالح جهان و آرام بندگان را بدو بازبندد و در فسااد و آشاوب و فتناه بدیشاان دربنادد... پاس از       

او اقباالی   بار انادازه   یتعال حقتی حاول شود و او را بندگان، ی ی را به توفیق ایزدی سعادتی و دول

 بار انادازه  ارزانی دارد و عقلی و علمی دهد که او بادان عقال و علاو زیردساتان خاود را هار یاک        

 (.46-47: 1373، الملک نظام« )خوی  بدارد

 آوردن اسالام پانزده قرن فاوله است که پنج قرن آن پاس از   نامه استیساز نگارش کتیبه بیستون تا 

مبنای مشروعیت شاهان تغییری ن رده اسات. ساخن    شود یمکه ملاحظه  گونه است؛ اما همانایران 

الملک همان کلامی است که از قول داریوش در بیساتون نوشاته شاده اسات: خداوناد       خواجه نظام

گزیناد. پادشااه کسای اسات کاه از جانا         است که از میان خلق خود کسی را باه پادشااهی برمای   

 خداوند برای ح ومت بر خلق برگزیده شده است.  
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که در دوره  گونه همانبرخورداری شاه از فر  الهی که نشانگر مؤید بودن او از جان  خداوند است  

ساسانیان مطرح بوده در این جا نیز مورد اشاره واقع شده است. با این تفاوت که سخنی از تقلی فار   

  : در میان نیست. ولی اول مسائله همچناان مطارح اسات     ...حیواناتی چون بره، خروس و وورت به

« اما چون پادشاه را فر  الهی باشد و ممل ت باشاد و علاو باا آن یاار باشاد ساعادت دو جهاان بیاباد        »

 (. 91: 1373، الملک نظام)

راحۀ الصدور و »مبنای مشروعیت شاهان در قرون بعدی نیز ادامه دارد. کتاب  عنوان بهالهی  دییتأ

ا و در تااریخ آل  نامها  اسات یسساال پاس از کتااب     120 حدوداًه.ق ا   599در ساال  « السررور  آیۀ

سلقوق نگاشته شده است. نویسنده کتاب، محمد بن علای بان سالیمان راونادی، پادشااه سالقوقی       

و او را چناین   ناماد  یما « فای الخاافقین   الله ظال »ا را  اباوالفتح کیخسارو بان قلاج ارسالان      زمان خود ا 

، مولی ملاوک العارب و العقاو... ملیاک بالاد الله،      آدم یبنعالو، پادشاه  خداوند: »ندک یمتوویف 

حافظ عباد الله، سلطان أرض الله، ناور خلیفة الله... الحادع بأمر الله، القائو بحقة الله... کهف الثقلین، 

 (.19: 1333)راوندی، « ظل الله فی الخافقین، المؤید علی الأعداء و المنحور من السماء...

شامی نویسنده کتاب ظفرنامه نیز امیر تیمور گورکانی را برگزیاده درگااه یازدان و ساایه      نیالد نظام

ایان معنای،    کنناده  انیا بو شاهد بر این دعوی و : »سدینو یمو در ووف او  داند یمحضرت رحمان 

وجود شریف و حضرت منیفِ امیر اعظاو، اعادل اکارم، برگزیاده درگااه یازدان و ساایه حضارت         

 .(9: 1363)شامی، « رحمان... قط  الحق و الدنیا و الدین امیر تیمور گورکان است...

پادشاهی آیات قرآن کاریو و روایاات نباوی ماورد اساتناد واقاع        نظام بهمشروعیت بخشی  منظور به 

باود؛ اماا   از قارآن   سوءاساتفاده اگرچه تفسیر پادشاهان از این آیات نادرست و محداق باارز   شدند.

 دییا تأاین است که در فرهنگ سیاسی ایران پس از اسلام نیز ملاک مشاروعیت ح ومات،   نشانگر 

 خداوند باشد. دییتأتواند حاکو شود و اطاعت از اوامرش لازم است که مورد  الهی است. کسی می

آیاات و   نیتر مهوسوره نساء و روایت السطان العادل ظل الله،  59و  58، آیه عمران آلسوره  26آیه 

 . اند شدهروایاتی هستند که برای مشروعیت بخشی به ح ومت پادشاهی مورد استناد واقع 
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 مشروعیت سیاسی پس از صفویه 1-2

جدیادی در تااریخ    ما ه  رسامی فحال    عنوان بهبا روی کار آمدن وفویان و اعلام م ه  تشیع 

ایران شاروع شاد. باا روی کاار آمادن وافویان نظریاه الهای مشاروعیت باا اواول اعتقاادی شایعه              

امامان معحاوم مازین شاد. مطاابق      دییتأدرآمیخت. بدین وورت که مشروعیت ح ومت شاهان به 

و  ص( و امامان در ح و اطاعت از خداوند است. ح ومات پیاامبران  ) اطاعت از پیامبر تعالیو شیعه

خداوند است. پس از پیامبر اکرم )ص( ح ومت، حق مسلو امامان معحاوم   دییتأامامان نیز ناشی از 

باشد. هر ح ومتی جز ح ومت امام معحوم یا کسی که از جان  امام معحوم نح  شاده باشاد    می

 باشند.  ها می نامشروع است؛ بنابراین حاکمان مشروع تنها امامان معحوم و منحوبین آن

 داناد  یما کاه خاود را منحاوب خداوناد و ظال الله       حاال  نیدرعا از دوره وفویه به بعد شاه  رو نیازا

وانماود شاود کاه ح ومات      گوناه  نیا اشاود   تلاش می رو نیازاامام معحوم نیز هست.  دییتأنیازمند 

امام معحوم نیز هست. زیرا تنها امام معحوم است که از جان  خداوناد بار ماردم     دییتأپادشاه مورد 

بخشد این است کاه مشاخص شاود از جانا       ولایت دارد و تنها مبنایی که به پادشاه مشروعیت می

در کتا  ایان    رو نیا . ازابه پادشاهی رسیده و یا این که مورد تأیید یا عنایت اوسات  السلام هیعلامام 

ا باه پادشااهان منتسا      که البته در طول ی دیگر قرار دارند به این دو مبنای مشروعیت ا دوره م رر 

 . شود یم

  :سدینو یم الهی شاهان دییتأ در خحوصیخ احمد در کتاب خلاوة التوار یقاض

 شود اسباب شاهی مرت  می  سلاطین را به تأیید الهی 

 (.371: 1363احمد،  ی)قاض عی  مدد از غیر ایشان را بود  امدادشان از عالو غی  رسد

دانستو که شما را حضرت پروردگار »: شود یمبه شاه اسماعیل، از وی چنین یاد  علاءالدولهدر نامه 

 (.210: 1349، نام یب« )تواند برآمد از میان خلق برگزیده و کس با برگزیده خدای عالو نمی

 برگزیاده  آن حمیاده  اووااا : »چنین توویف شده است طهماس  شاهعباسی  یآرا عالودر کتاب 

و ترکمان،  3: 1363همچنین )قاضی احمد،  (.46: 1350 ترکمان،)« است بیرون اححاء حیز از الهی

1350 :895) 

همین تلقی از مشروعیت در دوره افشاریه، زندیه و قاجار نیز برقرار است. میارزا مهادی اساترآبادی    

، جل شأنه سایه آن چون یبچون خداوند : »سدینو یمدر ووف نادرشاه « دره نادره»در کتاب وزین 
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 یانقلاب اسلام تا انیاز هخامنش ران؛یا یها در دولت یاسیس تیمشروع یواکاو

 (السلام هی)عل نیدانشگاه جامع امام حسمعاصر رانیا یدولت پژوه

 (184: 1341)اساترآبادی،   «...جناب را وانه الله عما شأنه شاانه کِا  طاره پریشاانی ایاام سااخت       

 (1: 1344همچنین )گلستانه، 

بر من علو الیقین »زند قائل است:  خان ویکرواح  کتاب رستو التواریخ نیز همین جایگاه را برای 

)رساتو الح مااء،    «باشی می اریاخت واح و پادشاه و ظل اللهی و .... از جان  خدا حاول شد که ت

1357 :330 .) 

اعلی حضرت جَاو جمااهی ظال اللهای...     : »داند یمرا سایه خدا بر زمین  شاه یفتحعل از ح مارستو 

(. در مقدمااه عهدنامااه ارزنااة الااروم 51: 1357)رسااتو الح ماااء « الموسااوی الحاافوی شاااه یفتحعلاا

بر حس  فرمان همایون اعلی حضرت قادر قادرت...   : »شود یمسایه خدا بر زمین قلمداد  حمدشاهم

 (.191: 1337)لسان الملک سپهر، « ادام الله محمدشاهظل الله الممدود فی الأرضین... 

: شاهریار جاوان   داناد  یما را سایه خدا بر روی زمین  شاه نیناورالدواح  کتاب ناسخ التواریخ نیز 

قاجاار ... )لساان    شاه نیناورالدجوانبخت.... ناور الإسلام و المسلمین ظل الله فی الأرضین السلطان 

 (.1: 1337الملک سپهر، 

حتی رضاشاه و پسرش محمدرضا نیز که با اقداماتشان جایی بارای ساخن از گفاتن از الله و ظال الله     

 دییا تأرضااخان خاودش را ماورد     دانساتند  ینمخداوند  دییتأاز  بهره یبباقی نگ اشته بودند خود را 

نافرجاام باه وی در    سوءقحاد ( و پسرش نیاز پاس از   96: 1371)پهلوی،  دانست یمخداوند و مردم 

 (. 86: 1371)پهلوی،  «کند نیرویی از من محافظت می»معتقد بود  1327سال 

اماام معحاوم نیزباه دلایال      دییا تأخداوناد،   دییا تأبیاان شاد کاه از دوره وافویه عالاوه بار        تر  یپ 

متعاددی در خحاوص نحا  پادشااهان از جانا  اماام        یهاا  داساتان مشروعیت شاهان اضافه شاد.  

هاا در تااریخ نقال     ها و یا لااقل لطف و عنایت امام باه آن  یا مورد تأیید بودن آن السلام هیعلمعحوم 

ل ح ومات را باه امار    قیاام وی بارای تشا ی   « شااه اساماعیل   یآرا عاالو »شده است. واح  کتاب 

ای اسماعیل حالا وقات   آن شهریار گفت که »نویسد:  در این باره می داند یمحضرت حقت )عج( 

آن شد که خروج کنی... کمرش را باه دسات مباارک بسات و باه دسات مباارک تااج بار سارش           

ور (. شاه اسماعیل تعیین فرزندش طهماس  به جانشینی خود را باه دسات  42: 1349، نام یب« )گ اشت

 (. 623: 1349، نام یبداند ) امیرالمؤمنین می
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در عالو رؤیا شخحی مرا باه نازد   »اند که:  در خحوص پادشاهی نادر از قول وی چنین روایت کرده

طلبند... و مرا پی  طلبید و شمشیر را باه کمار    گفت همراه من بیا که حضرت تو را می خودخوانده

 (. 13-14: 1344)گلستانه، « دادیو من بست و فرمود که ریاست ایران را به تو

ا بیانگر آن است کاه مشاروعیت حااکو در جامعاه شایعه       فارغ از وحت و سقمشان ا   ها تیروااین  

هاا عماوم    امام معحوم است. البته ذکر این ن ته ضروری است که مخاط  این داساتان  دییتأنیازمند 

همه مؤمناان  »کند  که شاردن روایت می گونه هماناند نه خواص جامعه شیعه و فقها. زیرا  مردم بوده

ایران بر این باورند که سلطه و ح ومت افراد جدا از جامعه روحانیت و اهل ایماان غحابی اسات و    

 یامر(. این اعتقاد، 1335: 1372)شاردن، « ح ومت مدنی، حق مسلو ودر و دیگر روحانیون است

خطااب باه محقاق     طهماسا   اناد. شااه   باوده را معتا  بعضاًکه شاهان وفوی نیز بدان واقف و  است

گوید: تو به ح ومت سزاوارتری؛ زیرا تو نای  امام هستی و من تنها ی ی از کاارگزاران   کرکی می

(. افازون بار مشاروعیت    33: 1370کانو )جعفریاان،    تو هستو که نسبت به اوامر و نواهی تو قیام مای 

غیبی و مافوق طبیعی قائل بودند بیمااران خاود    الهی شاه مردم عامی برای برخی از شاهان نیروهایی

: 1372)شااردن،   جستند یمیا از آب متبرک شاه برای شفای بیماری مدد  دندیکش یمرا بر قدم شاه 

 (.15: 1350(. همچنین )کمپفر، 1149

پس از سلسله وفویه بحث نای  امام معحوم بودن و دستور مساتقیو از اماام معحاوم گارفتن کمتار      

اماماان   دییا تأ، شاه ظل الله است. اگرچاه شااهان کمتار خاود را ماورد      اما کماکان شود؛ یممشاهده 

علاقه به امامان از سوی پادشاهان، سااختن گنباد   اما ابراز  دانند؛ یممعحوم و منحوب از جان  آنها 

ها، برگزاری مراسو دینی و رابطه داشتن با علماا از عاواملی اسات کاه پادشااهان       و ضریح برای آن

 کردند. برای مثال سقع س ه نادر چنین بود: ی تقویت مبانی مشروعیت خود استفاده میبرا

:  1376، نام ی)ب لافتی إلا علی لا سیف إلا ذوالفقار نادر عحرم ز لطف حق غلام هشت و چهار

23) 

باود   دار زنده ش شاه شهید )آقا محمد خان قاجار( »قاجار روایت شده  محمد خاندر خحوص آقا 

از: قدغن  اند عبارت(. برخی از اقدامات وی 144: 1355)قاجار، « کرد از ش  زیاد گریه میو در نم

کردن میگساری، ساخت ضریح مطلا برای نقف، طلاکاری گنبد نقف، فرستادن بقایای اجدادش 

 (.82: 1369الگار، ) برای دفن در نقف
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 (السلام هی)عل نیدانشگاه جامع امام حسمعاصر رانیا یدولت پژوه

ناوروز جمشاید باه اول محارم     » . ساالی داشت یمشیعی را گرامی  یها سنتنیز شعائر و  شاه یفتحعل

جامه زر تاار، لبااس ساوگواری در تان کارد و تاا عاشاورا در         یجا به دار نیدافتاد و لاجرم شهریار 

: 1337)لسان الملک سپهر، « علیه التحیه و الثناء چون ماتو زدگان روز گ اشت. دالشهدایسمحیبت 

 دالشاهدا یسفخرالدولة را فرمان کرد ... پنقاه من تربت از مضقع شریف » شاه یفتحعل(. همچنین 84

علیه آلاا التحیة و الثناء با خود بیاورد و آن را در مقبره خاوی  بگساترد... هاو بفرماود تاا از بهار       

-310: 1337کنناد )لساان الملاک ساپهر،      فام نقرهضریحی از  السلام هیعلمرقد مطهر عباس بن علی 

رسه فیضیه، معاا کردن مردم قو از مالیات، طلاکااری گنباد کاربلا، توزیاع هار      (. ساخت مد306

تومان نقدینه و بی  از ودهزار خروار هدیه جنس باین اربااب وظاایف از ساادات و      ودهزارساله 

 (.89: 1369الگار، ) باشد می شاه یفتحعلعلما از دیگر اقدامات 

در فضای غلبه فرهنگ سیاسی شیعی محمدرضا پهلوی نیز مادعی لطاف و عنایات اماماان معحاوم      

السالام   توسط مولا علی علیاه  افتنیشفادر حق خود بود. مبتلا شدن به بیماری ححبه و  السلام هویعل

باه لطاف    افتنیا  نقاات گ اری پدرش، افتادن از اسا  در مسایر اماامزاده داود و     اندکی پس از تاج 

تعاالی فرجاه الشاریف در نزدی ای کااخ       الله عقال  زمان امامالسلام و برخورد با  ت عباس علیهحضر

 (.82-83: 1371پهلوی، ) تابستانی شمیران، از جمله عنایات ائمه )ع( در حق اوست

 مشروعیت سیاسی پس از مشروطه 2-2

ی در بنیاان  مشروطه ی ای از نقااط عطاف و مهاو تااریخ ایاران اسات. در ایان دوره تغییاری اساسا          

هاای غربای و تارویج آن توساط روشانف ران       اندیشاه  مشروعیت نظام سیاسای ایقااد شاد. باا ورود     

باه تغییار نظاام سیاسای از      تااً ینهاح ومت پادشااهی و مشاروعیت آن زیار ساؤال رفات و       زده غرب

 پادشاهی به مشروطه منقر شد.

ماردم   دییا تأت مشاروطه بار   ح وما  گرفت یمبرخلاا نظام پادشاهی که مشروعیت  را از خداوند 

استوار بود. از این رودر متن اولیه قانون اساسی مشروطه هیچ سخنی از حاق الهای سالطنت در میاان     

کاه باه موهبات     یستا یعهسلطنت ود»متمو قانون اساسی بیان شده است که  35نیست. تنها در ماده 

)قاانون اساسای مشاروطه( اگرچاه در ایان مااده       « از طرا ملت به شخص پادشاه مفوض شده یاله

 موهبت از طرا ملت به شاه تفویض شده است.   نیاست؛ اما اسلطنت موهبتی الهی 
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پی  از آن که نظام جدید مشروطه بتواند در ساختار سیاسی کشور تثبیت شود استبداد رضاخانی از 

از دوره »کاه   یا گوناه  باه بدیل شد نماد مشروطه به نهادی نمایشی ت عنوان بهراه رسید و نهاد مقلس 

« بود یمعن یبهفتو به بعد نمایندگان به طور دربست نماینده دولت بودند و انتخابات و شرکت مردم 

 (. 121: 1، ج1361)مدنی، 

به همین جهت ح ومت پادشاهی در عحر پهلوی از نظار مشاروعیت دچاار تعاارض شاد. زیارا باا        

بر مشروعیت مردمی تاکیه کند و از ساوی دیگار باا     انستتو ینمنمایشی کردن انتخابات و مقلس 

 تیا ب اهال الهی و عنایات   دییتأبه  توانست ینماقداماتی که بر ضد اح ام دین و روحانیت انقام داد 

 متمسک شود.

خاود باه    وناددادن یپ ،دادن به دیان زردشات   پروبالبه همین دلیل با پرداختن به ایران قبل از اسلام، 

هادن عنوان پهلوی بر خود تالاش شاد تاا محمال جدیادی بارای مشاروعیت        کورش و داریوش و ن

فراهو شود و آن اتحال به مقد و عظمت ایران باستان بود. غافل از این که پادشاهان هخامنشای نیاز   

 دانستند.  الهی می دییتأخود را مطیع امر الهی دانسته و مشروعیت خود را ناشی از  شدت به

برخوردار نبود و فضای سیاسی کشور نیز اجازه چنان استبدادی را  اخانرضمحمدرضا شاه از اقتدار 

او با تغییر در قانون اساسی، اختیارات قانونی شاه را افازای  داد تاا بار اسااس آن      همه نیباا. داد ینم

(. اگر چه محمدرضاا شااه نیاز    155: 1382جعفری ندوشن، ) بتواند مقلس ملی و سنا را منحل کند

عرواه نظار   کناد؛ اماا در   افزای  دهد و پادشاهی  تاحدام اندر عمل قدرت خود را  کرد یمسعی 

مردم مستند کند. برای مثال شااه در خااطرات خاود     یرأمقبور بود مشروعیت ح ومت خود را به 

موقعی که پس از سه روز به تهران بازگشتو باا اساتقبال   »نویسد:  مرداد چنین می 28پس از کودتای 

نادیده گرفت. قبلاً  وجه چیه بهشد  شدم. احساسات مردم در سراسر ایران را نمی رو هروبپرشور مردم 

 توانساتو  یما  پاس  ازآنمن فقط حالت یک پادشاه را داشتو که سالطنت را باه ارث بارده باود ولای      

 (. 136: 1371)پهلوی، « اند ادعا کنو که مردم مرا بر تخت سلطنت نشانده یدرست به

ی بود به نظریه مشروعیت الهی ح ومت. بازگشت به این نظر کاه ح ومات   بازگشت انقلاب اسلامی

 دییا تأمتعلق به خداوند است و تنها کسی حق حاکمیت دارد که مؤید از جان  خدا باشد. حال این 

ص( و امامان )ع( یاا باه نحاو عاام همانناد      ) تواند به نحو خاص باشد همانند حق حاکمیت پیامبر می

در کتااب   42پای  از قیاام    هاا  ساال انقلاب اسلامی  گ ار انیبنخمینی )ره( حق حاکمیت فقیه. امام 
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 (السلام هی)عل نیدانشگاه جامع امام حسمعاصر رانیا یدولت پژوه

تاسیس ح ومت به طوری که بر مردم ا باه ح او خارد ا لازم      »کنند که  کشف الاسرار تحریح می

باشد متابعت و پیروی از آن، از کسی روا و به جا است که مالک همه چیاز ماردم باشاد ... و چناین     

در تمام بشر به ح و خرد ناف  و درست است خادای عاالو اسات...    شخحی که تحرا و ولایت  

-181خمینی. بی تاا:  «)غیر از ح و خدا و یا آن ه خدا تعیین کرده هیچ ح می را بشر نباید بپ یرد

(. مشروعیت ولایت فقیه نیز در سلسله ولایت پیامبر و امامان )ع( ناشی از تایید خداوناد اسات.   182

کنند جانشین پیغمبرند و هر چه بارای   ایی که روایت سنت و حدیث پیغمبر میآنه»...به تعبیر ایشان 

)اماام  « پیغمبر از لازم بودن اطاعت و ولایات و ح ومات ثابات اسات بارای آنهاا هاو ثابات اسات         

باشاد بارای    ولایتی که برای پیغمبر اکرم )ص( و ائمه )ع( می»(. در حقیقت 188)ره(، بی تا: خمینی

 (.172: 1357)امام خمینی)ره(، «فقیه هو ثابت است

ع( و فقیاه از جهات   ) ص(، اماام معحاوم  ) کاه ح ومات پیاامبر    اسات  یضارور توجه به این ن تاه  

خداوند است. تنهاا تفاوتشاان ایان     دییتأمشروعیت هیچ تفاوتی ندارند و مشروعیت هر سه ناشی از 

ر و امام از جان  خداوند خاص است و شخص پیامب وورت بهح ومت پیامبر و امام  دییتأاست که 

ذکار   یهاا  یژگا یوح ومت فقیه به نحو عام. هر کسای کاه    دییاند؛ اما تأ شدهحاکو نح   عنوان به

عامال اوالی مشاروعیت     نی؛ بنابراو مشروع است دییتأشده در روایات را دارا بود ح ومت  مورد 

 الهی است در هر سه مشترک است. دییتأح ومت که 

   ها شنهادیپی و ریگ جهینت

الهی در نظام سیاسی ایران از ابتادای ح ومات هخامنشایان     دییتأبر اساس آنچه گ شت روشن شد 

ترین منبع مشروعیت حاکمان بوده است. فارغ از شایستگی یا عدم شایستگی  در ایران تاکنون اولی

 دییا تأرا به  همگی مشروعیت خود باًیتقراند  حاکمانی که در این چند هزاره بر ایران ح ومت کرده

ن رد؛ تغییری در مبنای مشروعیت ح ومت ایقاد  تنها نهاند. ورود اسلام به ایران  الهی منتس  کرده

دین اسلام همین امار را تقویات کارد و ح ومات را تنهاا مخحاوص خداوناد دانسات          ویبل ه تعال

الله باشاد. از  (. کسی حق دارد بر مردم ح ومت کند که مؤیاد مان عناد   57)سوره مبارکه انعام، آیه 

نامیدند. پس از تش یل سلسله وفویه و رسمی شدن م ه  تشایع،   همین رو شاهان خود ظل الله می

به نظریه الهی مشروعیت ن ته دیگری نیز اضافه شاد و آن این اه تاییاد اماام معحاوم نشاانگر تاییاد        



  

   

 

 السلام( دانشگاه جامع امام حسین )علیهمعاصر  رانیا یپژوهدولت  53

  معاصر رانیا یدولت پژوه

مامااان خداونااد اساات. بااه همااین خاااطر از واافویه بااه بعااد روایااات فراواناای در خحااوص عنایاات ا

 معحوم)ع( به شاهان و تایید ح ومت آنان در تاریخ نقل شده است.  

با ورود اندیشه غربی در دوره قاجار، نظریه مشروعیت مردمی ح ومت، در انقالاب مشاروطه وارد   

ا نظریاه الهای    کاه مقاری نظارات روشانف ران باود      قانون اساسی گردید. با استقرار سلسله پهلاوی ا  

و عدم اعتقاد به مشاروعیت   چندهزارسالهاین سنت  کنارگ اشتناشته شد. کنار گ  رسماًمشروعیت 

مردمی، ح ومت پهلوی را دچار تناقض و بحران مشروعیت نمود. این سلسله با طرد پشاتوانه هازار   

 اسلام و رفتن به سراغ ایران پی  از اسلام دچار سرگشتگی شد.  ساله چهارود

از بسایاری   هیا فق تیا ولایت الهی ح ومات باود. اگرچاه    انقلاب اسلامی بازگشتی دوباره به مشروع

مسایر   دهناده  اداماه جهت مشروعیت است؛ اما از های پی  از خود متفاوت  جهات با تمام ح ومت

دور تاکنون بر ایران  یها گ شتهنظریه الهی مشروعیت از  واقع بهباشد.  ایران می چندهزارسالهتاریخ 

پهلاوی بارخلاا ایان جریاان      ساله50مشروطه و ح ومت  مدت کوتاهحاکو بوده است و تنها نظام 

 حرکت کرده است.   چندهزارساله

اعتقاد به تداوم نظریه الهی مشروعیت از دوران باستان تاکنون موجاد طارح ایان اشا ال اسات کاه       

رجوع به تاریخ ایران باستان و تلاش برای استنتاج نظریه مشاروعیت از آن دوران، محاداق تحمیال    

و در فضاایی متفااوت از    نیا ازا  یپا است که در دو هزار سال  ییها انسانبه ذهنیت ذهنیت کنونی 

نباوده کلماه و لفاظ     درگ شاته اناد. در پاساخ بایاد گفات آن چیازی کاه        زیسته فضای ذهنی ما می

مشروعیت است نه حقیقت و معنای آن. کلمه و لفظ مشروعیت اماری جادای از حقیقات و معناای     

بسایار دورتار از امپراطاوری هخامنشای حاکماان، همانناد اماروز         ییهاا  گ شتهمشروعیت است. از 

 نی؛ بنابرااطاعت شود ها فرماناند که این  اند و بالتبع انتظار داشته کرده دستورات و فرامینی وادر می

باشاد کاه    گرفتاه  شا ل طبیعی است که در ذهن حاکمان و همچنین در ذهن مردم این سؤال  کاملاً

رند بر مردم ح ومت کنند و چرا مردم باید از دستوراتشاان اطاعات کنناد.    چرا این حاکمان حق دا

و  دییا تأا با انتساب ح ومتشان به  قبل از تولد لفظ مشروعیت دور ا  یها گ شتهپادشاهان از  رو نیازا

 .کردند یمعنایت خدایان ح ومتشان را مشروع 

ادشاهی و سلطنتی بوده است و نظام اش ال دیگر این است که نظام سیاسی در ایران باستان، نظامی پ

. در دوران باساتان حاکماان، شااهان بودناد و در نظاام      هیا فق یولا کنونی، نظامی مبتنی بر حاکمیات  
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کنونی، حاکمان عالمان و فقهای شیعه هستند. همچناین ایرانیاان در دوران هخامنشای و پاس از آن     

نای آلاوده باه شارک باوده اسات.       اناد و دیان زرتشات نیاز دی     باوده  پرست آت زرتشتی و  احتمالاً

 شادت  بهمبتنی دین توحیدی اسلام است که هر گونه کفر و شرک را  هیفق تیولانظریه  که یدرحال

ص( و امامات ائماه   ) بر اساس قبول نبوت رسول اکارم  هیفق تیولاکند. همچنین مشروعیت  نفی می

از ایان اعتقاادات در ایاران باساتان نباوده       کیا  چیهو نیابت فقیه در دوران غیبت است که  عشر یاثن

تاوان از   اختلافات اساسی و مبنایی و تفاوت در اوول و در فروع، چگونه می همه نیا باوجوداست. 

تداوم نظریه مشروعیت از ایران باستان تاکنون سخن گفت و از آن دفاع کرد؟ آیا این امار محاداق   

قادمتی طاولانی و حمایات از مشاروعیت نظاام       ای تااریخی و  ، برای ساختن ریشاه دار جهتتلاشی 

 سیاسی کنونی نیست؟

های زیادی باین اسالام و دیان زرتشات در اواول و فاروع اعتقاادات و         در پاسخ باید گفت تفاوت

شاباهت یاا حتای     بااوجود اح ام وجود دارد. اماا وجاود اخاتلاا در بسایاری از اواول، تناقضای       

شود تنها از یک جنبه اسات و   اینقا از آن دفاع می اشتراک در برخی اوول ندارد. اشتراکی که در

 آن ل  و لباب و جوهره دلیلی است که برای مشروعیت نظام سیاسی اقامه شده است.  

اندیشه سیاسی، بحثی اسات در مقاام نظار و شایوه ح ومات       ن ته دیگر این است که مشروعیت در 

کاه حاکماان بارای مشاروعیت     نیست. موضوع بحث، دلایلای اسات    مدنظرحاکمان در مقام عمل، 

اند. به همین دلیل، طارح ایان اشا ال کاه      کنند نه رفتاری که در عمل داشته ح ومت خود اقامه می

توان یک فقیه شیعی متخلاق باه اخالاق اسالامی و الهای را در کناار یاک رئایس قبیلاه           چگونه می»

تعارضی باا  « ند دانست؟خداو دییتأو ظالو قرار دارد و هر دوی آنها را مورد  پرست آت مشرک و 

این مقاله مبنی بر تداوم نظریه مشروعیت الهی از ایاران باساتان تااکنون نادارد. زیارا در       یریگ قهینت

ا در دفااع از    فارغ از ایان کاه چاه کسای اسات      بحث مشروعیت سخن از این است که یک حاکو ا 

دلیلی که توساط اشاخاص   شود؟ بنابراین اگر  مشروعیت ح ومت  به چه دلیل یا دلایلی متوسل می

 رغاو  یعلا شود ی سان یا شبیه به هو باشاد آن اشاخاص،    مزبور برای مشروعیت ح ومتشان بیان می

و تفااوت در   اناد  مشترکهای مهو دیگری که با ی دیگر دارند در این مسئله ی سان یا  همه تفاوت

   .ها، نافی اشتراک در این زمینه نخواهد بود سایر زمینه
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